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  حكايت سقا و دو كوزهحكايت سقا و دو كوزه

  

  

      

كـرد و روي   اي آويـزان مـي    يك سقا در هند، دو كوزه بزرگ داشت كه هر كدام از آنها را از يك سر ميله      
بنـابراين در حـالي كـه كـوزه سـالم ، هميشـه       . ها شكافي وجود داشت در يكي از كوزه. گذاشت هايش مي شانه

ه خانه ارباب مي رساند، كوزه شكسته تنها نصـف ايـن مقـدار را حمـل     حداكثر مقدار آب ممكن را از رودخانه ب
  . كرد مي

. رسـاند  سقا فقط يك كوزه و نيم آب را به خانـه اربـاب مـي   . براي مدت دو سال ، اين كار هر روز ادامه داشت
  . كرد كوزه سالم به موفقيت خودش افتخار مي

  .بودموفقيت در رسيدن به هدفي كه به منظور آن ساخته شده 
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توانست نيمي از كار خـود را انجـام دهـد،     اما كوزه شكسته بيچاره از نقص خود شرمنده بود و از اينكه تنها مي

ام و  مـن از خـودم شـرمنده    «: بعد از دوسال روزي در كنار رودخانه، كوزه شكسته به سـقا گفـت  . ناراحت بود

كـوزه  » ؟؟ از چـه چيـزي شـرمنده هسـتي    گـويي  چه مي« : سقا پرسيد» .خواهم از تو معذرت خواهي كنم مي

چـون شـكافي   . ام نيمي از كاري را كه بايد، انجام دهـم  در اين دو سال گذشته من تنها توانسته« : گفت

 به خاطر تـرك هـاي  . شد كه در من وجود داشت، باعث نشتي آب در راه بازگشت به خانه اربابت مي

  ».كني ولي باز هم به نتيجه مطلوب نرسيديمن، تو مجبور شدي اين همه تلاش 

خـواهم در مسـير بازگشـت بـه خانـه       از تـو مـي  « : سقا دلش براي كوزه شكسته سوخت و با همدردي گفـت 

  ».هاي زيباي كنار راه توجه كني ارباب، به گل

بخشد و   رما ميهاي كنار جاده را گ  در حين بالا رفتن از تپه ، كوزه شكسته، خورشيد را نگاه كرد كه چگونه گل
چون ديد كه باز هم نيمي از . كرد اما در پايان راه باز هم احساس ناراحتي مي. اين موضوع، او را كمي شاد كرد

هـاي تـو خبـر     من از شكاف «:سقا گفت. براي همين دوباره از صاحبش عذرخواهي كرد. آب نشت كرده است

هـايي كاشـتم كـه هـر روز وقتـي از رودخانـه بـر         مـن در كنـاره راه ، گـل   . داشتم و از آنها استفاده كـردم 

براي مدت دو سـال، مـن بـا ايـن گـل هـا، خانـه اربـابم را تـزئين          . اي گشتيم، تو به آنها آب داده مي

  ».توانست اين قدر زيبا باشد بي وجود تو، خانه ارباب نمي. ام كرده
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